برنامه رادیویی «42»
لینک برنامه: 
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میبدی: درود بر آقای دکتر اسماعیل نوری علا سلام عرض می‌کنم.

نوری علا: سلام عرض می کنم خدمت شما آقای میبدی و خانم فرهوده و شنوندگان عزیز این برنامه.

میبدی: امیدوارم که حال شما خوب باشد.

نوری علا: به مرحمت شما بد نیستم.

میبدی: ما سراپا گوش هستیم.

نوری علا: من در این برنامه های گذشته که اسمش را گذاشتیم «در رکاب شعر» وقتی که به جستجوی گوهر شعر پرداختم و از نشانه هایی مثل وزن و قافیه و تساوی ابیات رد شدم و به درون تعریف شعر سعی کردم رخنه کنم، اعتقاد خودم را این طور مطرح کردم که عنصر واقعی بوجود آورنده شعر یک پدیده است که فرنگی ها به آن می‌‎گویند «ایماز» یا «image» به انگلیسی که از ایماژیناسیون یاImagination ی آید. در ترجمه این دو واژه به فارسی، آن هم با استفاده از واژه های عربی، اما اغتشاشی پیش آمده و در برابر این دو واژه فرنگی که به هم مربوط هستند، دو واژه نامرتبط عربی را گذاشتند و در نتیجه درک مطلب مربوط به تعریف شعر را مشکل کردند. مترجمین ما در برابر این ایماژیناسون از واژه «تخیل» استفاده کردند که براورد درستی هم است. هر چند که واژه تخیل فارسی نیست، اما به هر حال صحت دارد. اما در ترجمه واژه ایماژ یا image بدون آنکه ربط آن، با ایماژیناسیون توجه داشته باشند، آمدند از واژه عربی «تصویر»  استفاده کردند و حتی واژه ایماژیسم را هم «تصویرگرایی» ترجمه کرده اند. و در نتیجه برای خواننده ای که در متن فارسی به واژه تصویر و تصویرگرایی برمی‌خورد، این تصور پیش می آید که صحبت از یک پدیده مثل عکس و تابلوی نقاشی است. حال آنکه اگر چه در فرنگی هم واژه ایماژ این معنی را دارد، اما همواره ارتباطش را با تخیل حفظ می‌کند. جالب است که در برابر واژه فرنگی دیگری مثل ایماژنری مترجمین ما از واژه های خیالی و تخیلی استفاده کردند، و به ارتباط آن با تخیل توجه داشتند اما در مورد واژه ایماژ معادل تصویر گذاشتند و این ارتباط را قطع کردند. من بطور تجربی بخاطر اینکه سالها با شعر شاعران جوان کشورمان سرکار داشتم، خیلی وقت پیش دریافتم که این ترجمه غلط، یا این بی اعتنایی به ارتباط واژه‌های هم خانواده باعث شده که وقتی شاعران تازه کار می‌شنوند که گوهر شعر وزن و قافیه نیست بلکهه تصویر است، تصور می کنند که کار شاعری، کاری نظیر عکاسی و نقاشی است و در نتیجه شروع می‌کنند به ارائه طرح منظره و بیان تابلوهای تصویری. اما اگر توجه کنند که ایماژ اسمی است که منبعث از مصدر ایماژیناسیون است و اگر این یکی را تخیل ترجمه می کنیم، آن یکی را هم باید به یک واژه ای ترجمه کنیم که با تخیل رابطه داشته باشد، آن وقت داستان شعر و شاعری ما یک شکل دیگری به خودش می‌گرفت. این مشکل را مترجمین بی دقت زمانه ما آفریده اند، حال آن که گذشتگان ما به راحتی محسوب تخیل را به جای تصویر، می گفتند خیال و عنصر اصلی شعر را خیال می دانستند که از سرچشمه تخیل می آمد. خیال یک پدیده ذهنی است. معادلی عینی در عالم واقعیت ندارد. یعنی در ذهن ما پدیده هایی ساخته و پرداخته می شوند که اگرچه اجزاء و اندام خودشان را از واقعیت می گیرند اما ترکیبشان حاصل تخیل ما است و این پدیده ها هستند که گوهر شعر را می‌سازند. من قبلا هم گفتم که اگر به این عبارت حافظ توجه کنیم که از یک سرو چمان حرف می‌زند، هم سرو وجود خارجی دارد، هم چمیدن در اینجا به معنای با ناز و اطفار حرکت کردن. .هر دوتای اینها در علم واقع وجود دارند. اما در عالم واقع سروی که بچمد وجود ندارد و این تخیل حافظ است که ایندو تا را به هم می چسباند و از آن یک سروی می‌سازد که با ناز و اطفار حرکت می‌کند. سیمرغ فردوسی را هم باید موجود خیالی دانست و از جنس خیال. اما گفتم که ورود به عالم خیال و تخیل، خود به خود راه را بر وجود ابهام هم باز می‌کند. یعنی شاعر می آید بین دو چیز ارتباط برقرار می‌کند، چرایی این ارتباط را به ما نمی گوید و ما مجبوریم با ذهنیت خودمان آن چرایی را حدس بزنیم. حالا یا با ذهنیت خودمان یا با دانش خودمان. و این حدس زدن و اینکه ما وارد کار شعر می‌شویم و کار شاعر را تعبیر و تفسیر می کنیم. تا اینجا حرف تازه ای نگفتم و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به سایت شخصی من تفسیر این مطالب را در بخشی که در رکاب شعر اسم دارد، کنند. اما امروز می خواهم درباره یک پدیده دیگری که آن هم به تخیل و خیال ربط دارد بپردازم که از عناصر مهم گوهر است و نشان بدهم که این پدیده چگونه حکم کارخانه خیال سازی را پیدا می‌کند. همانطور که ما در عالم واقع می‌توانیم به دلایل شخصی یا اجتماعی، از یک پدیده عینی به یاد پدیده های عینی دیگری بیافتیم، همین امر در حوزه ذهنیات ما هم اتفاق می افتد. فرنگی ها این مطلب را می گویند، association که ما در فارسی مقابل آن واژه «تداعی» را گذاشتیم به معنای همدیگر را دعوت کردن. همانگونه که پدیده های عینی می‌توانند ما را به یاد پدیده های عینی دیگری بیاندازند، خیال های ما هم مشغول دعوت از خیال های دیگر می شوند و در نتیجه خیال کردن یا همان تخیل، یک نوع حرکت از یک خیال به یک به یک خیال دیگر است و ذهن ما یک سلسله زنجیری از خیالها را بوجود می آورد که در طول آن، هر خیال، خیال دیگری را دعوت یا احضار می‌کند. از این منظر که نگاه بکنیم باید قبول کنیم که شاعر آدم خیال پروری است، که در اوج کار خودش حتی ممکن است به خیالزدگی هم برسد. ذهن شاعر، ذهن غیر عادی است. هر خیال به جای اینکه خیالهای بدیهی را که در دست هر کسی هستند، دعوت بکند، اغلب با ایجاد ارتباط با خیالهای بسیار دور و غیر قابل پیش‌بینی و نو بودنشان این پرش های ذهنی را طوری ارائه می‌دهد که موجب لذتی می‌شود که ما آن را قدردانی هنری یا ارزش گذاری ادبی اسم می گذاریم و ارزش هر شاعر را در طول عرض و ارتفاع و عمق پرش های ذهنی او تخمین می زنیم. بخصوص شاعر قادر باشد در این پرش از یک خیال به خیال دیگر، خواننده را همراه خودش ببرد. چون به اواخر برنامه امروز رسیدیم و دیدم که یکی از شرکت کنندگان در برنامه های آقای میبدی در رادیو همراه آقای خرسندی است، می‌خواهم فرصت را غنیمت بشمارم و در اینجا بگویم که یکی از جالب ترین پدیده های ذهنی را، ما می توانیم در کارهای شعری هادی خرسندی ببینیم. من که سالها است با او حشر و نشر داشتم، دیدم کافی است تا جرقه ابتدایی در ذهن او زده شود تا یکباره جریان تداعی خیالها راه بیفتد و او ما را به آتش بازی پرش های ذهنی خودش در بین خیالهای گوناگون دعوت کند. یادم است دو دهه پیش که من با خرسندی همشهری بودم و در لندن زندگی می کردم، در یکی از روزها شنیدم که آقای علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی که دوست دارد برای همه چیز یک لنگه اسلامی هم پیدا کند، در اشاره اش به نقش بزرگ کمدین مشهور چارلی چاپلین گفته بود که: کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم. و چند روز بعد هادی خرسندی با شعر بلندی به سراغ من آمد که درست با همین سخن آقای خامنه ای شروع می‌شد و ذهن آتش باز خرسندی با این آرزوی مقدماتی شروع کرده بود به اینکه واقعا اگر حکومت اسلامی هم یک چارلی چاپلین داشت، مشخص است که این چارلی چاپلین چه می‌شد. یعنی موتور تخیل هادی روشن شده بود و او مثل یک پسربچه شیطان از این خیال به آن خیال و به خیالهای دیگر می پرید. پس اجازه بدهید برنامه امروز را با خواندن چند بیت از این اثر به نظر من فراموش نشدنی خرسندی تمام کنم و از شما شنوندگان عزیز این برنامه بخواهیم که دقت کنید که تا ببینید ذهن هادی خرسندی با تداعی خیالها و آتش بازی تخیل رسیده.
کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم
ختنه کرده تابع دین داشتیم

با همان کفش و کلاه و آن عصا

ظهر اذان می گفت با بانگ رسا

توی فیلم “لام لایت” می زد قمه

تا بریزد خون، او یک عالمه

چند تایی بیوه ناب شهید

صیغه می فرمود در “عصر جدید”

توی فیلم “روشنایی های شهر”

رشدی بدکار را می داد زهر

غسل می کرد و به خود می بست لنگ

توی فیلم “کنتسی از هنگ کنگ”

کاش ما هم چارلی چاپلین داشتیم

یک عدد آخوند شیرین داشتیم 

بر سر خود می نهادی گاه گاه

کاشکی عمامه جای آن کلاه

ناگهانی سبز می شد از زمین

حجت الاسلام چارلی چاپلین

